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پاى لب گور

ــم آمد از طرف  � ــك اس ام اس براي ديلينگ ديلينگ. ي
ــات و فناورى اطلاعات  ــزارى «مهر» كه «وزير ارتباط خبرگ
پايش لب گور است.» زدم توى دنده و آمبولانس را انداختم 
ــرعت و خودم را رساندم. وقتى رسيدم ديدم  توى لاين س
وزير پايش لب گور است.  پاى ايشان را از لب گور كشيدم 

اين ور و مشغول «سى پى آر» شدم. 
واعظى افتاده بود روى لپ تاپ و ول نمى كرد. 

ــما پات لب گور است، با لپ تاپ  گفتم: واعظى جان، ش
چه كار دارى؟ 

واعظى گفت: دارم دنبال فيلترشكن مى گردم. 
در همين لحظه ديلينگ ديلينگ يك اس ام اس ديگر 
از مهر آمد: «وزير ارتباطات در حالى كه پاش لب گور است 

مى خواهد «فيس بوك» رفع فيلتر بشود.»
ــر پيرى و  ــى،  دارى چه كار مى كنى؟ س ــم: واعظ گفت
معركه گيرى؟ ول كن «فيس بوك» را. فيلترشكن مى خواهى 

چه كار؟ 
واعظى گفت: من پام لب گور است. براى همين به جواد 
ظريف كه پاش لب مذاكره و ژنو و كاترين اشتون است قول 
ــوك» را رفع فيلتر كنم. چون ظريف مى گفت  دادم «فيس ب
كاترين شاكى است و مى گويد براى ظريف «مسيج» فرستاده 
ــتون را ساعت  و زده 4am seen كه يعنى ظريف نامه اش
ــكن قطع شده و ظريف از «فيس بوك»  4 ديده. اما فيلترش
ــود و  ــده دوباره وصل ش ــده بيرون و هركارى كرده نش آم
جواب كاترين را بدهد. يك همچين چيزى ممكن است كل 

مذاكرات را تحت الشعاع قرار دهد. 
گفتم: بله. حق دارى. 

واعظى گفت: اينكه چيزى نيست. من پام لب گور است. 
اما جنتى، وزير ارشاد، كه پاش لب مميزى است مى خواهد 
محمود دولت آبادى را در فيس بوك ادَ كند، تا حالا كه بهش 
 poke ــت كم توى فيس بوكش مجوز كتاب نمى دهد، دس

اش كند. 
گفتم: بله. ديگر چى؟ 

واعظى گفت: بعد هم،  الان موضوع پول هايى كه بابك 
ــت. دولت دارد از  ــخص نيس زنجانى هپلى هپو كرده، مش
مسير لايك هايى كه بابك زنجانى توى فيس بوك زده، رد 
علاقه مندى ها و رد پول هاى بيت المال را مى گيرد. ولى خب، 

فيس بوك فيلتر است و تحقيقات نصفه نيمه مانده است. 
حكايت

ــت دنبال  ــاش لب گور بود و داش ــان بيرونى پ ابوريح
فيلترشكن مى گشت. وى را پرسيدند: اى ابوريحان، تو پات 

لب گور است. فيلترشكن مى خواهى از براى چه؟ 
ابوريحان گفت: مى خواهم بروم «فيس بوك». 

پرسيدند: آخه چرا؟ 
ــتاتوس» نگذاشته  ابوريحان گفت: آيا لايك نكرده و «اس

بميرم بهتر است يا لايك كرده؟ 
ــكنش قطع شد و  و اين بگفت و «لايك» كرد و فيلترش

چشم از «فيس بوك» فروبست. 

كنار گودآمبولانس

ــيصد تومن، مجله  كيلويى سيصد  روزنامه  كيلويى س
ــا توى همان  ــيصد تومن، ام ــن، كتاب هم كيلويى س توم
مغازه اى كه روزنامه و مجله و كتاب مى خرد، مى بينى همان 
كتاب هايى را كه كيلويى سيصد تومن خريده اند چيده اند 
ــه ها و دانه يى مى فروشند. يك قفسه همه از دم  توى قفس
دانه اى پانصد تومن و يك قفسه ى ديگر همه از دم دانه اى 
ــت كه  ــزار تومن. روزنامه ها را نخ پيچ كرده اند و آماده اس ه
ــچ كرده اند و آماده  ببرند خمير كنند، مجله ها را هم نخ پي
است كه ببرند خمير كنند، اما كتاب ها همه سر پا، كنار هم، 
جا خوش كرده اند توى قفسه ها و از روى عطف نگاه مى كنى 
و انتخاب مى كنى و يكى يكى مى كشى بيرون و پانصد تومن 
يا هزار تومن بابت هر كدام مى پردازى و با خودت مى برى، 
ـ شايد  ــه اى ـ و  همان كتابى كه يك زمانى توى يك قفس
ـ سر پا بوده است، توى قفسه ى ديگرى همچنان  ــالها ـ س
ــر پا مى ماند. شايد سالها يا سالهاى سال بماند توى اين  س
ــر خاك بخورد، بى  ــه ى جديد و كنار كتاب هاى ديگ قفس
ــف آن بيندازد، بى  ــه يك نفر هم حتا نگاهى به عط آن ك
ــارى بدهد و  ــت يك فش آن كه يك نفر هم با نوك انگش
ــد، بى آن كه يك نفر  از لاى كتاب هاى ديگر بيرونش بكش

ــايى بكند.  هم لاى آن را باز كند و يك تورّقى و يك تماش
خواندن پيشكش! لطفن يك تورّقى بكنيد و يك تماشايى 
بكنيد و يك حالى به اين كتاب بدهيد! اما همين كتابى كه 
ما اين همه دلمان به حالش مى سوزد، يك احترامى و يك 
ــبزى  ــى دارد كه مجله و روزنامه هرگز ندارد. س ارج و قُرب
خوردن را لاى روزنامه مى پيچيم و مى دهيم دست مشترى، 
ــپزخانه را با روزنامه تميز  ــاب نمى پيچيم، كف آش لاى كت
مى كنيم، با كتاب تميز نمى كنيم، شيشه ها را هم با روزنامه 
ــم، نه با كتاب. نه فقط به اين دليل كه اصلن  پاك مى كني
كتاب به درد يك چنين كارهايى نمى خورد، بل كه به اين 
دليل كه شأن كتاب خيلى بالاتر از اين حرفهاست كه بشود 
با آن يك چنين معامله  هايى كرد. و اين جمعيّت مشتاقى 
هم كه اين روزها از صبح تا غروب توى محوّطه ى مصلاى 
تهران بالا و پايين مى روند و توى راه روهاى شبستان مصلا 
بالا و پايين مى روند و به هم تنه مى زنند و پاهاى همديگر 
را لگد مى كنند فقط نيامده اند تماشا كنند. داريم به چشم 
ــه هاى پرُ از كتابى را كه به دست  خودمان بسته ها و كيس
دارند مى بينيم و باز هم مى گوييم فقط تماشا مى كنند. آخه 
ناسلامتى اينجا نمايشگاه كتاب است، راسته ى كتابفروشى ها 
كه نيست. اين همه معلومات توى دست تماشاچى ها و توى 
بسته ها و كيسه هايى كه از اين طرف به آن طرف مى كشند 
چه كار مى كند؟ توى هيچ نمايشگاه  كتاب ديگرى در هيچ 
جاى دنيا از اين خبرها نيست. آنها كه رفته اند مى گويند. نه 
ازدحامى و نه همهمه اى و نه هيچ شور و غوغايى و نه هيچ 

له له زدنى براى تماشا كردن و كتاب خريدن. نه كسى پاى 
كسى را لگد مى كند، نه كسى به كسى تنه مى زند. راهروها 
ــا  ــوت و كور و آنهايى كه آمده اند تماش ــاكت و س همه س
همگى آرام و بى  سر و صدا از كنار هم رد مى شوند و هيچ 
حالى از همديگر نمى پرسند. توى هر غرفه اى سه چهار نفر 
نشسته اند سر يك ميز و دارند باهم حرف مى زنند، اما هيچ 
ــت كه دارند حال همديگر را مى پرسند يا باهم   معلوم نيس
مذاكره مى كنند و قرارداد مى بندند. سمينار و سخنرانى و 
ميز گرد و بحث و بررسى درباره ى آخرين تحوّلات صنعت 
نشر و بازار كتاب هم تا دلت بخواهد برگزار مى شود، اما نه 
ساندويچ و پفُك و چيپس و بستنى و نوشابه اى در كار است 
ــور و اشتياق و هيجانى. دلم به  و نه بلندگويى و نه هيچ ش
حال آنها مى سوزد. يا اين كه از صبح تا شب توى سمينار و 
ميز گرد و سخنرانى وقت تلف مى كنند و يا توى غرفه هاى 
به آن خلوتى مى نشينند و مگس مى پرانند. شايد هم يك 
كارهاى ديگرى مى كنند كه ما خبر نداريم. ما فقط از حال 
خودمان خبر داريم و همين قدر مى  دانيم كه حالمان خيلى 
ــت و اصلن هيچ ربطى هم به كسى ندارد كه چرا  خوب اس
ــت. اصلن ما دلمان مى خواهد هر كارى  حالمان خوب اس
ــتثناييم،  كه دلمان مى خواهد بكنيم. اصلن ما طرفدار اس
ــه قاعده. اصلن اين كه آيا اين كتاب هايى را كه مى خريم  ن
مى خوانيم يا مى بريم مى چينيم توى قفسه ها و بعد از مدتى 
ــيصد تومن مى فروشيم، هيچ ربطى به  مى بريم كيلويى س

كسى ندارد. و بقيه اش بماند براى هفته ى بعد.

كتاب

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 جعفر مدرس صادقى

در همين حوالى

سال هاست هفته معلم را به استادان خود، معلمان 
ــك مى گوييم. اينها  ــوتان تبري و آموزگاران و پيشكس
ــته بالاترين تهنيت ها و تبريك ها هستند،  قطعا شايس
اما امسال به مقتضاى سن، مى توانم و مى خواهم هفته 
ــى از معلمان تبريك بگويم، آن  ــم را به گروه خاص معل
گروه از استادانى كه نه به يارى تسهيلات ناموجود بلكه 
به رغم مشكلات واقعا موجود توانستند مدارج شاگردى 
تا استادى خود را بپيمايند. دشوارى آنها تنها اين نبود 
ــتادانى به تعداد كافى و موظف براى آنها  كه روزگار، اس
تعريف نكرده بود و آن استادان معدود با تمام تلاششان 
دانش جديد را تكافو نمى كردند، بلكه اساسا دانشى كه 
ــيلى عظيم، شتابنده و  به مصاف آن مى رفتند چون س
متغير بود؛ سيلى كه تاريخ سرعت و عظمت آن را در ياد 

نداشت؛ بايد آن را از منابع سريعا گسترش يابنده دريافت 
ــل جوان آنگونه منتقل  مى كردند، درمى يافتند و به نس
ــعتى  ــتعداد و مهارت هاى آنان در وس مى كردند كه اس
ــا اين تنها هنر آنان نبود.  كم عمق به هرز نمى رفت! ام
آنان چاره اى جز آن نداشتند كه معلم استادان خود هم 
باشند. ظرافت و متانتى كه اين كار سترگ مى طلبيد از 
چالش هاى كسب دانش و تعليم فراتر مى رفت، توانايى 
والاى انسانى اى بود كه در برخى موارد استادانشان از آن 
بهره چندانى نبرده بودند. آنها كه به رسم بسيار ديرين 

بدوى، مركز ثقل دنيا بودند و بهتر از خود نمى ديدند. 
ــكى اين معلمان برگزيده از جان خود  در گروه پزش
در برابر سنگين ترين و غيرانسانى ترين آزمون هاى بشرى 
مايه گذاشتند تا كار تدريس را برگزينند و هيات علمى 
ــانس  ــند! و تنها و تنها نفرات اول بودند كه اين ش باش
ــه به رغم ميل  ــيارى ك ــد و چه ديگران بس را مى يافتن
پرجاذبه درونى شان با قضاوتى بى رحمانه به مطب ها و 
بيمارستان هاى شلوغ شهرستان و كارهاى غيرآموزشى 
ــپرده شدند! حال آنكه گسترش روزافزون تكنولوژى  س

پزشكى به حضور افراد بيشترى در بخش هاى آموزشى 
ــت و تصميم در مورد آموزشى بودن يا نبودن  نياز داش
ــك متخصص هم تنها براساس يك امتحان  يك پزش
ــى ناپخته، غيرمنطقى و  كتبى حافظه برترى تصميم
ناعادلانه است! در هر حال بسيارى از اولى ها هم بودند 
كه انتخاب محترمشان تدريس نبود! شايد روز ديگرى را 
براى تبريك مى پسنديدند! اين انتخاب تنها انتخاب بين 

علم و ثروت نبود! 
ــكى  ــكده هاى پزش معلمان جوانى كه گفتم، دانش
ــر پا نگه داشتند  ــى ما را س ــتان هاى آموزش و بيمارس
ــرو خريدند، آن  ــكى ما آب و براى دانش و آموزش پزش
ــتند و  ــوده مردم قدر نمى دانس ــرايطى كه ت هم در ش
دستمزدى كه البته به آن چشم نداشتند هم نه تنها با 
درآمدهاى خصوصى قابل مقايسه نبود، بلكه از بسيارى 
از دستمزدهاى حقوق بگيران هم كمتر بود. روز معلم را 
به تمامى معلمان و استادان به ويژه استادان جوان هيات 
ــكده هاى پزشكى به خصوص در  علمى تمام وقت دانش

گروه هاى داخلى تبريك عرض مى كنم. 

براى هفته بزرگداشت معلم
شاگرد اول هايى كه معلم شدند

 بابك زمانى
 متخصص مغز و اعصاب

پشت جلد

كمى نمك در شكر! 

ــكرين است. در اين هيچ ترديدى وجود  زبان فارسى ش
ــيارى از  ــت. بس ــتايانه نيس ندارد و تنها يك ادعاى خودس
زبان شناسان برجسته در گذشته و حال آن را تاييد كرده اند. 
ــا پديده هاى مختلف پويايى خود  ــا زبان اگر در مواجهه ب ام
ــت مى دهد و ايستا و ناقص  ــان ندهد غنايش را از دس را نش
مى شود. بر همه ماست كه نسبت به آن بى تفاوت نباشيم. در 
دو وجه اين مساله مهم است. يكى در مواجهه هاى آكادميك 
با علوم جديد است و ديگرى در علايق و نيازهاى اجتماعى 
ــد. در هر دو مورد حضور و نقش نخبگان تعيين كننده  جدي
ــت. در مورد اول، درس خوانده هاى اوليه در فرنگ - مثلا  اس
ــو- اگرچه گاهى تلاش درخورى  از صدسال پيش به اين س
ــى براى ابراز نظرات علمى پيدا  كردند كه معادل هاى فارس
ــت. در نتيجه  كنند ولى اين تلاش هيچ گاه كافى نبوده اس
همان طور كه ديده مى شود بسيارى از اصطلاحات علمى يا 
معادلى در فارسى ندارد يا معادلش پذيرش لازم را در جامعه 
نيافته است. در مورد دوم كلمات و اصطلاحات خلق الساعه 
- در كوچه و خيابان و مدرسه و بازار- به ويژه در ميان جوانان 
هر نسل شيوع يافته كه اگرچه همه گيرى اش نسبتا وسيع 
بوده ولى عمق لازم را نداشته است. در نتيجه هر دو اينها به 
غناى زبانى آسيب زده اند. در گذشته - مثلا چند سده پيش 
از اين- يكى از بهترين راه هاى حفظ پويايى زبان، گستردگى 
ــيارى از  ــعار فاخر در جامعه بود. مثلا حتى بس پذيرش اش
بيسوادان در جامعه، بخش هايى از شاهنامه يا ديوان حافظ 
يا گلستان سعدى را از حفظ بودند و در جمع هاى خود آنها 
را مى خواندند. امروزه نه تنها چنين نيست بلكه غلط نويسى 
ــى از ابزارهاى تفريح و بامزگى در ميان بخش هايى از  به يك
ــل جوان- تبديل شده است. اين قهرا به  جامعه - به ويژه نس
ــيب مى زند و اثرات درازمدت از خود برجا  ساختار زبان آس

مى گذارد. به همين دليل وجوه ناقص زبانى براى جامعه كمتر 
مساله روز مى شود و اهميت پيدا مى كند. اجازه دهيد چند 
مثال دم دستى طرح كنم. در زبان انگليسى برخى صفات و 
قيود، واجد وجوه مثبت يا منفى هستند كه در زبان فارسى 
چنين تفكيكى وجود ندارد. مثلا آنها too را براى نشان دادن 
وجه منفى زياد چيزى به كار مى برند و براى نشان دادن وجه 
 very مثبتش بسته به درجه مثبت بودن از ساير كلمات مثل
يا چندين واژه مشابه ديگر استفاده مى كنند. دامنه اين تنوع 
واژگانى در هر وجه گاهى به بيش از 10 مورد مى رسد. ولى 
ــى اولا تفكيك در وجوه مثبت و منفى نادر است و  در فارس
ــتر نداريم كه آشكارا  ثانيا براى همه اينها يك يا دو واژه بيش
ناكافى است و در بيان جزييات غيردقيق مى شود. در همين 
زبان براى توصيف وجه منفى شخصيت افراد واژه هاى ساده و 
 - bossy معمولى وجود دارد كه بسيار هم شايع است مثل
به معنى كسى كه سعى مى كند در جمع همه چيز را به ميل 
خود كنترل كند- ولى ما چنين واژه معمولى نداريم. نمى توان 
ــا برايمان كاربردى  ــت ي پذيرفت موضوع برايمان مهم نيس
ندارد. محدوديت در توصيف، از امكان فصاحت و بلاغت بيان 
ــاير زبان ها را تشديد  كامل افراد مى كاهد و روى آورى به س
ــن تر  مى كند. اهميت اين موضوع در توصيفات علمى روش
ــود. هرچه امكان گفت وگوها و تبادلات سطوح بالا در  مى ش
ــتر باشد طبعا غناى زبانى هم افزايش خواهد  يك زبان بيش
يافت و برعكس. اين موضوع با بخشنامه و دستورالعمل هم 
ــده  ــامان نمى يابد. حداقل در تجربه اين موضوع ثابت ش س
ــت. فكر مى كنم در زبان كاربردى مدت هاست بين نياز  اس
ــكاف واقعى در جامعه وجود دارد. جوانان  و واقعيت يك ش
براى خود واژه هاى جديد اختراع مى كنند كه نمى دانم چقدر 
ــاله  ــوى ديگر مهم ترين مس در فرهنگ جا باز مى كند. از س
به كارگيرى واژه هاى خارجى است كه به ويژه در ميان نخبگان 
و تا حدى عموم رايج است و كمتر جايگزين مى يابد. مساله 
ــت  ــان از مهم ترين وجوه فرهنگى و هويتى يك ملت اس زب
كه بايد گفت متاسفانه در كشور ما در بين مشكلات عديده 

مغفول مانده است.

 كريم ارغنده پور

گزارش فردا

ــتيم  شـرق، دنيا عيوضـى: كاش مى توانس
ــيم يا حداقل  در جهانى خالى از زندان باش
ــه اهميت دارد  ــدان خالى از زندانى، آنچ زن
ــت؛  نحوه برخورد با اين پديده اجتماعى اس
پديده اى كه پرداختن آثار فرهنگى- هنرى 
ــايد جلو توسعه زندان ها را بگيرد و  به آن ش
به درستى مانع از رشد خلاف و بزه در جامعه 

ــى اش را دارند؛  ــه آرزوى آبادان ــود. جامعه اى كه هم ش
ــايد حتى همان هايى كه روزگارى است در زندانند.  ش
ــال هاى اخير آثار هنرى زيادى با خروجى فيلم،  در س
تئاتر و كتاب به اين مقوله از زواياى مختلفى نگاه كرد؛ 
هنرمندانى كه دستنوشته هايشان را در زندان به عنوان 
كتاب به چاپ رساندند، همچون محمود دولت آبادى و...، 
نويسندگانى كه درباره اين سوژه كتاب نوشتند همچون 
محمدعلى سپانلو، بزرگ علوى يا بلقيس سليمانى و...، 
كارگردانانى كه دغدغه هاى اجتماعى شان را از زندانيان 
و جرم هايشان جلو دوربين بردند، مانند منيژه حكمت، 
پوران درخشنده و... در همه اين آثار تنها فهم مشترك 
زندان است. حالا اما سوال اينجاست، پرداختن به سوژه 
زندان و زندانى چه محدوديت و مشكلاتى را همراه دارد. 
در نهايت تاثير اين آثار در سطح جامعه چيست. پاسخ 
اين سوالات را از زبان پوران درخشنده، بلقيس سليمانى 

و مائده طهماسبى خواهيد خواند. 
«پوران درخشنده» كارگردانى كه سال گذشته فيلم 
«هيس دختران فرياد نمى زنند» از او بر پرده سينما رفت. 
فيلمى كه با محوريت آزار جنسى كودكان و قتل ساخته 

شد. قسمت هايى از فيلم در زندان فيلمبردارى 
شد. از او درباره محدوديت هاى فيلمبردارى 
ــت:  ــنده گف ــيديم و درخش ــدان پرس در زن
«محيط زندان حساس است و رفت وآمد تيم 
ــردارى در آن مكان با محدوديت هايى  فيلمب
همراه بود كه كار را مشكل مى كرد، از ابتداى 
ورود به زندان نگرانى آغاز مى شد تا زمانى كه 
ــديم. مهم ترين محدوديت آن از  خارج مى ش
لحاظ زمانى است كه از پيش مشخص مى شد 
ــود و سر چه  ــاعتى كار شروع ش سر چه س
ساعتى تمام شود. ما تمام عوامل را خودمان 
برديم زندانى هايى كه در فيلم ديده مى شود 

ــدان در فيلم ها  ــتفاده از محيط زن ــتند. اس هنرور هس
اگرچه كار سختى است اما فيلم را باورپذير تر مى كند.» 
درخشنده كه در فيلمش يك زندانى مرتكب به قتل را 
ــيده بود، درباره ديگر سوژه هاى مرتبط با  به تصوير كش
زندانى ها گفت: «موضوعات اجتماعى براى من دغدغه 
است و سعى مى كنم در فيلم هايم بيشتر به آن بپردازم، 
ــوژه هاى زيادى  ــراى پرداختن به موضوع زندانى ها س ب
ــازى وجود دارد. زندانى ها هم با هر جرم و  براى فيلمس
ــر مى برند از افراد  گناهى كه به خاطرش در زندان به س
همين جامعه هستند، آدم هايى كه از بقيه جدا شده اند و 
مدتى را در زندان به سر مى برند، همان طور كه نمى توان 
به كلى آنها را ناديده گرفت نبايد براى پرداختن به آنها 
در فيلم با مشكل مواجه شد.» اين كارگردان  درباره تاثير 
ــر جامعه گفت: «اين فيلم ها روحيه  اين قبيل فيلم ها ب
عفو و بخشش در ميان مردم، نشان دادن تبعات جرم و 

دعوت كردن مردم به آرامش را ترويج مى دهد.»
ــنده اى كه يك فصل از  ــليمانى» نويس «بلقيس س
كتاب «بازى آخر بانو» اش در فضاى زندان ترسيم شده 
ــت؛ قصه زنى كه به جرم سياسى در زندان است. از  اس

او درباره محدوديت هايى كه پرداختن 
ــوژه را برايش سخت كرده  به اين س
بود پرسيديم و سليمانى گفت: «من 
ــتم و چندان با  ــه نوش محافظه كاران
ــدم. فضاى اصلى  مشكلى مواجه نش
ــايد اگر كل  ــدان نبود ش كار من زن
ــخت  فضاى كتابم زندان بود كارم س
مى شد. در وضعيت متعادل تر سياسى راحت تر مى توان 
از اين سوژه ها استفاده كرد.» سليمانى تاثير كتاب هايى 
ــن زاويه به زندانيان پرداخته  ــه در ادبيات ايران با اي ك
ــت را اينطور مى بيند: «در تاريخ ادبيات ما تاكنون  اس
آثار ادبى زيادى توسط بزرگان با اين محور نوشته شده 
كه ماندگارند. بعد از انقلاب ادبيات سياسى ما مشهور 
به ادبيات زندان بود. زندانيان هر از نوعشان بخشى از 
جامعه فعال ايرانى هستند و همچون بقيه افراد جامعه 
ــى مى كنند، نبايد آنها را ناديده گرفت. بى ترديد  زندگ
پرداختن به آنها در آثار ادبى گوياى يك وضعيت است 

كه بى تاثير نيست.» 
ــبى بازيگر سينما و تئاتر، در دو فيلم  مائده طهماس
«زندان زنان» و «هيس دختران فرياد نمى زنند» كه هر دو 
با محور زندانى ساخته شده بود حضور داشت. از او درباره 
ــوارى هاى بازى در محيط زندان پرسيديم و او اين  دش
ــش را با خاطره اى جواب داد: «منيژه حكمت براى  پرس
فيلم زندان زنان، «زندان قصر» را گرفت و تمام فيلم در 
محيط زندان بدون هيچ دكور و چيز ديگرى ساخته شد. 
زندان قصر آن زمان بند 12 را در اختيار تيم گذاشتند. 
ــواى عجيبى دارد،  ــازى در زندان حال و ه ب
چوب هاى اعدام كه هر روز جلو چشممان بود 
و نفس كشيدن در آن سلول هاى سرد و خالى 
ــان ويژگى كار را  ــخت بود، اما هم اگرچه س
طبيعى و تاثيرگذار تر كرد. براى قسمت هايى 
از فيلم هيس كه در زندان فيلمبردارى شد، 
پوران درخشنده زندان «قزل حصار» را گرفت 
كه آنجا هم از دكور و طراحى صحنه استفاده 
ــلول را  ــت. يك س نكردند و فضا طبيعى اس
ــردارى كرديم.  ــا دادند و در آنجا فيلمب به م
ــيار سخت است اما  كار در محيط زندان بس

نيست.  محال 

«بلقيس سليمانى»، «مائده طهماسبى» و «پوران درخشنده» مطرح كردند

مفهوم زندان، دستمايه خلق آثار هنرى

خبر فردا

همان طور كه پيش از اين اعلام شده بود از 15ارديبهشت ،  �
ــش وزارت  ــتان هاى تحت پوش ــان طبيعى در بيمارس زايم
بهداشت رايگان خواهد شد. اين اقدام براى تشويق مادران به 
زايمان طبيعى صورت مى گيرد و مشوق هاى ديگرى هم براى 

ماماها و پزشكان در نظر گرفته  شده است. 
 وزير بهداشت از آغاز تحول نظام سلامت كشور از فردا  �

15 ارديبهشت خبر داده است. هرچند او تاكيد كرده بود 
نمى گوييم كه اين اتفاقات دقيقا از 15 ارديبهشت به طور 
ــود اما پيش بينى شده  صددرصدى و عالى اجرايى مى ش

است كه از اين تاريخ كار شروع شود و ظرف يك ماه بعد از 
آن 70 تا 80درصد كار انجام شود. 

ــود چراكه  � ــمى مى ش ــردن كرايه ها از فردا رس  گران ك
ــران گفته كه  ــهر ته ــيرانى ش ــازمان تاكس مديرعامل س
اميدواريم بتوانيم در نيمه ارديبهشت ماه نسبت به اجراى 

نرخ جديد كرايه ها اقدام كنيم. 
ــانى وزارت ارشاد خبر داد:  �  معاون مطبوعاتى و اطلاع رس

ثبت  نام الكترونيكى براى دريافت مجوز نشريات و پايگاه هاى 
اطلاع رسانى از فردا آغاز مى شود.

ــريه تازه شروع  � مى توانيد فردايتان را با مطالعه يك نش
ــار خود  ــه فرهنگى «روزنامك» از امروز انتش كنيد. ماهنام
ــاره تاريخ  ــه عمدتا درب ــرد. مطالب اين ماهنام ــاز ك را آغ
ــانه ها  ــم انداز فردا)، رس ــاى ديروز و امروز و چش (رويداده
ــاب، فيلم و عكس)،  ــه ، مجله، راديو، تلويزيون، كت (روزنام
ــه، خاطرات روزنامه نگارى و  انديشمندان و تحولات انديش
شرح مشاهدات، دانستنى ها، عكس هاى برتر خبرى و پاسخ 
به پرسش هاى وارده است. نوشيروان كيهانى زاده (دكتراى 
تاريخ) ناشر اين ماهنامه همه تجربه و مهارت هاى خود از 58 
سال روزنامه نگارى و تاريخ نويسى مستمر را در اين ماهنامه 
ــار چاپى روزنامك آنلاين، تاريخ آنلاين  كه در حقيقت انتش
ــت به كار مى برد. اين  ــت نوشيروان اس ايرانيان و ژورناليس
ــال  ــتند از 12 س آنلاين ها كه بزرگ ترين در نوع خود هس
پيش به كار افتاده اند. تاريخ ژورناليسم ايران، نشريه اى كه با 

اين وسعت درباره رسانه ها بنويسيد نداشته است. 
ــت.  � ــت اس ــن يك فرداگذرانى ويژه تا 23 ارديبهش اي

ــاب كودك و نوجوان  ــرادران عامه كن در تصويرگرى كت ب
شناخته شده اند، آنان با هم گروه آبى را تشكيل داده بودند 
و با تعدادى از تصويرگران جهانى نمايشگاه هايى را برگزار 
ــرطان  ــال پيش على عامه كن به دليل س مى كردند. دوس
ــگاهى در گالرى ويستا برپا  ــت. اين روزها نمايش درگذش
ــده و فرصتى است كه مرورى بر آثار تصويرگرى على و  ش
حسن عامه كن داشته باشيم. اين گالرى در خيابان مطهرى/ 
خيابان ميرعماد/ كوچه دوازدهم پلاك11/ ويستا هنر است. 
ــى از ويژگى هاى اين آثار جذابيت و خلاقيت و نوآورى  يك
ــت. اين آثار به نوعى آيينه هايى در برابر ما  در كنار هم اس
مى گذارند تا بچه ها را با حقايقى به زبان ساده تر آشنا كنيم. 

فردا گذرانى

 آروين
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